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سیاست

ضرورت تحول در الگوهای حکمرانی؛ مطالبه اصلی دانشجویان
گزیده سخنان نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

جمعی از دانشــجویان و نمایندگان تشــکل های مختلف دانشــجویی و 
علمی سراسر کشور در روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور در حسینیه 
امام خمینی )ره( با حضرت آیت الله خامنه   ای دیدار کردند. امیرحسین 

پناهــی )دبیــر تشــکیلات اتحادیــه انجمن هــای اســلامی دانشــجویان 
مستقل(، محمد اســکندری )دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی(، علی 
بزرگخــو )دبیــر دفتر تحکیم وحدت(، محمدحســین کاظمــی )دبیرکل 

اتحادیه جامعه اســلامی دانشجویان( و محســن نراقی )نماینده بسیج 
دانشــجویی( در این دیدار به عنوان نمایندگان تشکل ها نکاتی را مطرح 

کردند که برخی محورهای مهم آنها را در ادامه خواهید خواند.

دانشگاه محل استراحت اساتید دانشگاه شده است!
*  انقاب اســامی ایران چراغ امید را در دل 
ملتی که ســالیان ســال مورد ظلم واقع شده 
بود، روشن کرد. ملتی که با مسئولیت شناسی 
بهنــگام خــود، بــرگ زریــن تاریــخ ایــران را 
امــروز همیــن عنصــر یعنــی  امــا  رقــم زد. 
مسئولیت شناســی در حــال تبدیل  شــدن به 
یکــی از معضــات حکمرانی اســت. به نظر 
بازیگــران عرصــه  عــدم مسئولیت شناســی 
حکمرانی، تأثیر بسزایی در به وجود آمدن برخی ناکارآمدی ها داشته 

است.
* حضــرت آقــا! بــه عقیــده  ما چنیــن مجلســی نمی توانــد انقابی 
باشــد. در ایــن مدت، هر زمــان نمایندگان مجلــس را بابت بر زمین 
ماندن اصلی ترین وعده شــان مؤاخذه کردیم، پشت صفت انقابی 
قایم شــده اند. از شــما می خواهیم این صفت را ازشــان پس بگیرید 
تــا فرزندان تان در دانشــگاه بتوانند بدون برچســب خــوردن، به نقد 
منصفانــه بپردازند. عــدم مسئولیت شناســی در برخــی حوزه ها، به 
صورت جدی تری دیده می شود. امروز چندین نهاد گوناگون در کشور 
مســئول اندیشــیدن و برنامه ریزی در حوزه زن و خانواده هســتند اما 
باید گفت همه شــان روی هم، توان راهبــری حتی یک برنامه  موفق 
در این سالیان را نداشته اند. امروز به برکت انقاب اسامی، در زمینه  
تحصیــل زنان، پیشــرفت قابل توجهی رخ داده اســت اما مســأله  ما 

»عدم تفکر و ترسیم نقشه راه برای زندگی زنان« است.
* مشکل اینجاســت که در هر نهاد و سازمانی، مشاور یا معاون امور 
زنــان و خانــواده داریم، اما، به دلیل روشــن نبودن تکلیف جمهوری 
اســامی با حــوزه  زنان، عماً این مناصب به جایگاه های تشــریفاتی 
بدل شــده اند. ما در افق انقاب اســامی، انتظار فراگیری الگوی زن 
مســلمان ایرانی را داریم اما در عمل دچار سیاست های واگرا در این 
حــوزه شــده ا یم. در همیــن روزها که جامعه درگیــر بحران جمعیت 
اســت؛ برخی اساتید دانشگاه، دانشــجویان مادر را حتی به اتاق خود 
راه نمی دهنــد! از طرفــی از اهمیت حضور زنــان در تصمیم گیری ها 
گفته می شــود؛ اما در عمل، مســیر ورود زنان به عرصه های سیاسی، 

با ســدهایی مواجه است که حتی بعد از ورود هم، احتمال اثرگذاری 
خیلــی کــم اســت و زنــان عمــاً باید عطــای سیاســت را بــه لقایش 

ببخشند!
*  آقاجــان! رســیدن بــه آرمــان زن مســلمان ایرانــی را در تدویــن و 
مهندسی نقشه  راه مناسب برای آن می دانیم ولی تجربه  این سال ها 
نشــان داده اســت که هیچ ارگانی مرجعیت پیگیــری این موضوع را 
بــه عهده نــدارد. ما در نظام مردم ســالاری دینی، نیازمند تشــکیل و 
تقویــت حلقه های میانی زنــان و دغدغه مندان این حوزه هســتیم و 
انتظار می رود ســاختار فعلی اصاح و در جهت تســهیل این مســیر 
بازسازی شود تا راه، برای تضارب آرا و گفت وگوی سرمایه های جوان 
و متخصص کشــور باز شــود. عاوه بر موارد مطرح شــده، در برخی از 
مــوارد نیــز کارگزاران با مســئولیت های خود مشــکل مبنایــی دارند و 
آن را نمی پذیرنــد. بــرای مثــال اعضای شــورای نگهبان اساســاً خود 
را در مــورد رد و احــراز صاحیت هــا در انتخابــات، به افــکار عمومی 
پاســخگو نمی دانند و عنوان می کنند که نظر فقهی و حقوقی نیاز به 
پاسخگویی ندارد. فارغ از اینکه آیا اصاً می شود نظر فقهی و حقوقی 
در عرصه  حکمرانی را از نظر سیاسی جدا کرد، باید پذیرفت که اساساً 
احراز صاحیت و تشخیص مدیر و مدبر بودن افراد، با فقه و حقوق 

غیرممکن است و لاجرم، نظر سیاسی افراد، دخیل خواهد شد.
   * پــای مسئولیت نشناســی بــه محافل سیاســی هم کشــیده شــده 
اســت. امــروز در برخی محافل سیاســی کــه از قضا خــود را صاحبان 
گفتمــان انقــاب می داننــد، مباحث در حــد چگونگی ضایــع کردن 
ســردمدار جریــان رقیــب خاصــه شــده اســت. گویــا بــرای برخــی 
انقابی گــری در تداوم دعواهای بی حاصل سیاســی معنا می شــود. 
آقایــان مســئول! بدانیــد مــردم تفــاوت چندانــی بین شــماها قائل 
نیســتند! البته بیچاره مردم که از معادلاتتان حذف شــده اند و صرفاً 
هر چند وقت یکبار تماشاگر رســوایی های جدیدتان می شوند. امروز 
عاوه بر احزاب، تشــکل های انقابی نیز دچار سردرگمی عجیبی در 
شناسایی مسئولیت  شده  اند، برخی با اسم رمز مطالبه گری اقدامات 
ناامیدکننــده را تجویز می کننــد و برخی دیگر به بهانــه  جهاد تبیین، 
چشم پوشی بر تمام ناکارآمدی ها را! حضرت آقا! به نظر شما راهکار 

رهایی از این سردرگمی چیست؟
   * امــروز دانشــگاه بیــش از آنکــه محل تولیــد علم و دانش باشــد، 
محل اســتراحت اســاتید دانشــگاه و بیگاری کشــیدن از دانشــجویان 
اســت. ســالانه هزاران مقاله به نام اســاتیدی چاپ می شود که حتی 
نمی توانند عنوان مقاله مذکور را بخوانند! دانشــگاهیان نه تنها هیچ 
نســبتی با مسائل واقعی کشور برقرار نمی کنند بلکه دانشجویان را از 
روبه رو شــدن با این مســائل از طریق عضویت در تشکل دانشجویی، 
منع می کنند. دانشگاه امروز در غیرسیاسی ترین حالت خود از ابتدای 
انقاب قرار دارد و به زعم ما عاملش ســاختار آموزشی است. ارزش 
را تولید مقاله می داند نه تحول! چرایی سخت شــدن مســیر تحول را 
هم باید در همین مورد جست، چرا که منشأ تحولات جامعه یعنی 

دانشگاه از مرجعیت سیاسی و اجتماعی ساقط شده است.
 * متأســفانه باید گفت حوزه نیز وضعیتی بهتر ندارد. آن روحانیت 
مبــارزی که روزی پیشــقدم در ایجاد تحــولات اجتماعی بود و همین 
نظــام ماحصل ســال ها تاش و مجاهدتش اســت، امــروز تبدیل به 
جریانــی خمــود و بی حرکت شــده اســت. در اقتصاد بــه بازگوکردن 
مواضــع آن شــهید بزرگــوار در کتــاب اقتصادنا بســنده می کنــد و در 
مســائل اجتماعــی نظیر حــوزه  زنــان، حتی همــان کار را هــم انجام 
نمی دهد. تحلیل ما این است: اگر کشور را آب ببرد، احتمالاً دوستان 
را خــواب خواهــد برد! این ها همه ناشــی از یک مســأله اســت: عدم 

مسئولیت شناسی در حوزه و دانشگاه.
 * حضــرت آیــت الله خامنــه ای ! بــه زعــم مــا  عــاج ســاختارهای 
مســئولیت گریز، مــردم ســالار کردن آن هاســت، یعنی ســاختارهای 
شــفاف،  ســاختار هایی  دینــی.  مردم ســالاری  نظریــه   بــر  منطبــق 
نظارت پذیــر و پاســخگو کــه آگاهــی بخشــی را وظیفــه خــود قلمداد 
می کننــد و برخــاف غربی ها به مردم نه به چشــم مشــتری یا حتی 
شــهروند، بلکه به چشــم امتی تحول خواه و تحول گــرا نگاه می کنند. 
تنها با ساختارهای مردم سالار است که می توان انتظار تحولی پایدار 
داشــت و تنها ســاختارهای مردم ســالار می تواننــد روح انقابی گری 
دائمــی را در کالبــد جامعــه زنــده نگــه دارنــد و راه تفاســیر غلــط از 

انقابیگری و تولید رفتارهای مخرب را مسدود کنند.

علی بزرگخو
دبیر اتحادیه 

انجمن های اسلامی 
دانشجویان کشور

باید اندیشمندان واقعی جای »ژورنالیست های اندیشمند نما« را بگیرند
*در گام دوم انقــاب اســامی،  ایران عزیز 
نیازمنــد پیشــرفت جهشــی اســت و امیــد 
جزو اصلی ترین مؤلفه های پیشــرفت یک 
جامعه در راه حرکت به سمت آرمان های 
خود می باشد، به عقیده ما امیدآفرینی در 
جامعــه فعلی ما بــرای حرکت به ســمت 

تمدن نوین اسامی نیازمند تحول است.
ســند  همچــون  زیــادی  بالادســتی  اســناد 
چشــم انداز 20 ســاله، الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت نــگارش 
یافته انــد؛ بســیاری از ایــن اســناد، بــه دلیــل توقــف در »کلیــات«، 
»ســنجش ناپذیر بــودن« با نقدهــای جدی از جمله »عــدم ارتباط 
بــا واقعیت میــدان« مواجهند، مصــداق کامل ایــن ناکارآمدی در 
سندنویســی بــرای تحول، ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پرورش 
اســت کــه تقریباً هیــچ پیشــرفتی در عرصه عمــل نداشــته و حوزه 
آمــوزش و پرورش کشــور به جای تحول دچار بحران شــده اســت! 
معتقدیم کمرنگ بودن تحقق بخشی از اهداف انقاب اسامی در 
عرصه عمل، را باید در دو عامل جست و جو کرد؛ »اول فقدان طرح 

کان و دوم نبود نظامات حکمرانی قابل اجرا« .
*حجم بالای مســائل بی پاســخ در حوزه هایی ماننــد پول و بانک، 
مســکن، ســامت، فضای مجازی، زنان و خانواده و نظام تعلیم و 
تربیت و علی الخصوص بحث زیربنایی مانند عدالت و پیشــرفت، 
گواه ضعف در این دو عرصه است. بدون شک متولی اصلی پاسخ 
به این مسائل در سطح کان »نهاد علم« است. اما متأسفانه نهاد 
علــم خود اولیــن موضوع تحــول اســت. حوزه هــای علمیه اغلب 
یا با مســائل حکمرانی نســبت معناداری ندارند یــا درگیر مفاهیم 

انتزاعی اند و علوم انســانی در دانشگاه نیز، عمدتاً درگیر ترجمه یا 
اسامیزه کردن مباحث تولید شده توسط اندیشمندان غربی است 
و دانشــگاه های مــا هیچ گونه ایده ای بــرای نیازهای تحولی انقاب 

اسامی تولید نمی کنند.
*مــا راهــکار را، تمرکز نهاد علم بر مســائل کان انقاب اســامی 
می دانیــم و ایــن امر جز از طریق شــکل گیری گفت و گوهای واقعی 
بین صاحبان اندیشه محقق نمی شــود. در صورت تحقق این امر، 
اندیشــمندان واقعــی جــای »ژورنالیســت های اندیشــمند نما« را 
خواهند گرفت. از نگاه ما، مانع اصلی تحقق این امر مهم »کمبود 
تحمل و برخوردهای حذفی« در حوزه اندیشه ای است! چهارچوب 
برخی آقایان آنقدر تنگ است که حتی برخی دلسوزان درس پس 
داده نظام اســامی نیز تحمل نمی شــوند. نتیجه این نوع نگاه این 
شــده که دانشــگاه های ما از پویایی بحث های فکــری و رفت و آمد 
اندیشمندان، خالی شده و تنها برخی چهره های سیاسی کم بنیه، 
حق رفت و آمد به دانشــگاه را دارند! اما با فرض دســتیابی به یک 
طرح کان و نسخه های عملیاتی آن، فرایند تحول نیازمند لوازمی 

است که به اختصار به برخی از آنان می پردازیم:
*فربــه ســاختاری و کثــرت مراجــع تصمیم  گیــر و سیاســت گذار در 
برخی حوزه ها، عرصه را به گونه  ای رقم زده که در تزاحم میان این 
ساختار ها، یا تصمیم لازم اتخاذ نمی  شود، یا تصمیم لازم بهنگام 
اتخاذ نمی شــود یــا تصمیم واحــدی گرفته نمی شــود و هر نهادی 
در حال ســاخت جزیــره خویش اســت یا تصمیــم می گیرند، ولی 
مسئولیت تصمیم گرفته شده توسط هیچ کس پذیرفته نمی  شود. 
عدم هماهنگی میان ســاختارهای متولــی امر فرهنگ و اختافات 
ســال های اخیــر این نهاد هــا اعــم از صداوســیما، وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اسامی، شورای عالی انقاب فرهنگی، شورای عالی فضای 
مجازی، سازمان تبلیغات و... شاهد مثال مدعای مذکور است!

 تزاحــم میــان ایــن نهاد هــا بــه حــدی اســت کــه حتــی زمانــی کــه 
حضرتعالی با هدف رفع آن، دســتور بازطراحی نهادهای فرهنگی 
را صــادر کردیــد، نهاد های فــوق در امر بازطراحی نیــز با یکدیگر به 
تزاحم خورده اند. آخرین خروجی این مدل غلط در تصمیم گیری 
هم همین ماجرای پاسکاری طرح صیانت - فارغ از درست یا غلط 
بودن آن- در بین دستگاه های نظام است. نتیجه این به هم ریختگی 
و عدم مسئولیت پذیری این شده که فضای فرهنگی کشور در عرصه 

فضای مجازی به سرزمین اشغالی تبدیل شده است!
* اولین ویژگی کارگزاران تحولی، مسلح بودن به عقانیت انقابی 
اســت. تحــول واقعــی، عقانیــت انقابــی مســئولان را می طلبد. 
سال هاســت برخی ادعای تناقض انقابی گری بــا عقانیت دارند 
و خودشــان را »نماد عقانیت!« نشان می دادند؛ درحالی که ثمره 
عقانیــت آنها برجامی شــد که هنوز که هنوز اســت فرصت برخی 
طراحی هــای جدید را از سیاســت خارجی ما ســلب کــرده! انقاب 
اســامی با عقانیت مرسوم به پیروزی نرســیده و با این عقانیت 
نیــز پیشــرفت نمی کند! اگر بنا بود با دســتگاه فکــری برخی آقایان 
نظــام اســامی اداره می شــد، همــان ابتــدا باید جنــگ تحمیلی را 
واگــذار می کردیم، موشــک های خود را تحویل می دادیم! توســعه 
علم و فناوری در کشــور ثمــره عقانیت انقابی و تعطیلی فناوری 
هسته ای و سیمان ریختن در قلب رآکتور اراک که قلب دانشمندان 
ایرانی بود ثمره عقانیت برخی آقایان است! امروز هم اگر دستگاه 
سیاســت خارجی کشــور بخواهد با عقانیــت آقایان گذشــته اداره 

شود، ثمره ای جز پشیمانی برای کشور نخواهد داشت!

*دومین ویژگی کارگزاران تحولی، متوقف نشــدن در ســازوکار های 
کهنه اســت. نمونــه  ای از عبور از محافظــه کاری و تفکرات کهنه که 
منجر به تحول شــده، حرکات نو در بخش خبر صداوسیماست که 

امیدواریم عده  ای سرعت این حرکت را کند نکنند.
*ســومین ویژگــی کارگــزاران تحولــی، داشــتن نگاه تحولی اســت. 
بــه عنــوان نمونــه برخــی دســتگاه های محرومیــت زدا، بــه جــای 
توانمندســازی منطقه هــدف و از آب و گل درآوردن مســتضعفان 
)ایــده  ای که توســط گروه های جهادی فهم شــده اما توســط برخی 
مسئولین هنوز فهم نشده(، به برخی مسیرهای سهل الوصول رایج 
و همیشگی اما ناکافی مثل توزیع بسته های معیشتی اکتفا می کنند!

*چهارمین ویژگــی کارگزاران تحولی، شــجاعت در تصمیم گیری 
است. شجاعت در تصمیم گیری ایجاب می کند که برای دلخوشی 
غیرواقعــی مردم یا بخشــی از مردم تصمیم غلط یا بی تصمیمی 

را انتخاب نکنیم!
*حتمــاً در عرصــه اداره کشــور در بزنگاه هایــی تصمیم درســت 
یــا برخاف خواســت ظاهری بخشــی از مردم یــا نیازمند مقابله 
بــا گروه هــای انحصــار گــر و ذینفــع اســت؛ تصمیماتــی ناظــر به 
ســاماندهی فضای مجــازی، ســاماندهی نظام مالیاتــی، اصاح 
نظام ســامت، نظام بانکی، طرح شــفافیت... حتماً با مقاومت 
از ســوی ذینفعــان یــا افــکار عمومــی مواجــه خواهد شــد؛ اما در 
چنین موقعیت هایی از مســئولین انتظار می رود به جای تصمیم 
نگرفتــن، تصمیم توأم بــا تبیین بگیرند. حجم بــالای پروژه های 
نیمــه تمــام و طرح هــای غلــط ماننــد پتروشــیمی میانکالــه یــا 
طرح های فولادی در وســط کویــر و ناکارآمدی مزمن در صنعت 

خودرو حاصل همین نوع برخورد با مسائل کشور است.

محسن نراقی
دبیر شورای تبیین 

مواضع بسیج 
دانشجویی کشور

*آقاجــان در ایــن وضعیت 
مــا  دیــد  از  اساســی  راه حــل 
تغییــر نرم افــزار اداره کشــور 
و تحــول در حکمرانــی نظام 
بــا پشــتوانه مردمــی اســت. 
تحولــی کــه بتوانــد گام دوم 
انقاب اســامی را آن طور که 
شــاید و باید رقم بزند و زمینه ساز تحقق تمدن نوین 
اســامی شــود. از این  رو گفتمان یکپارچــه و واحد در 
راستای تحول حکمرانی می تواند کشور را از مشکات 

متعددی که با آن مواجه است نجات دهد.
*حضرت آقا! امروز دشمن روش و حربه جدیدی را 
برای مقابله با مردم ایران اسامی به کار گرفته است. 
پررنگ شــدن اعتراضات ســاختگی به نظام اسامی 
بــا رویکرد و ادبیات دینی، مســأله ای اســت کــه امروز 
در فضای مجازی و حقیقی دیده می شــود. به  عنوان  
مثــال عده ای در صددند با تمســک به نهج الباغه و 
برداشــت های افــراط  و تفریط گونه از آن، شــبهاتی را 
علیه جمهوری اســامی طرح کرده و جذب ســرمایه 
اجتماعــی را این بار نه از قشــر غیرمذهبی که اتفاقاً از 
قشر مذهبی و حزب اللهی داشته باشند. می خواهند 
بچه مذهبی و حزب اللهی را در مقابل انقاب اسامی 
قرار دهند. مسأله ای که امروزه پیرامون این موضوع با 
آن روبه روییم بحث مواجهه درست و تبیین مفاهیم 

صحیح نهج الباغه و اسام سیاسی است.
*آقاجــان! اگــر هدف، تحقــق تمدن نوین اســامی 
اســت، باید چرخه معیــوب تعلیم وتربیــت اصاح 
شــود. متأســفانه آموزش وپرورش در نگاه حاکمیت 
در اولویت نیســت، معلم به عنوان عنصر اثرگذار در 
آموزش وپرورش باید تبدیــل به پرورش دهنده افراد 
متعهد، دغدغه مند و انقابی شود، نه تبدیل به فردی 
محافظه کار که شأن و شخصیتش را به حقوقش گره 
زده انــد کــه در باب ایــن موضــوع راهکارهایی تدوین 
شده اســت که تقدیم حضرتعالی خواهد شد. نظام 
آمــوزش عالــی بایــد ابــزاری بــرای تشــکیل جامعه 
متعالی بوده و آرزوی دیرین دانشجویان یعنی ارتباط 
صنعــت و دانشــگاه را تحقق بخشــیده و در خدمت 
شــعار ســال باشــد. آموزش عالــی بــا کمیت گرایی و 
مدرک گرایی صرف و روی آوردن به جذب حداکثری 
دانشجویان، بدون درنظرگرفتن نیاز و مسأله جامعه 
از قافله تولید علم کاربردی عقب مانده است؛ شناور 
نبــودن جذب دانشــجو با نیــاز جامعه نتیجــه  ای جز 
اتــاف عمــر جــوان و تربیــت جوانــان تحصیلکــرده 
بی مهارت ندارد. جوانی که بدون هدف وارد دانشگاه 
شده و برای فرار از سربازی اجباری روی به تحصیات 
تکمیلــی مــی آورد، دیگر فرصتــی بــرای خدمت به 

کشورش را ندارد.
*آقاجــان مهم تریــن موضوع برای حــال و آینده 
کشور؛ آب، محیط زیست و کشاورزی است. دولت 
در عرصــه سیاســتگذاری مخصوصاً در عرصه آب 
و محیط زیســت که جنبه امنیتــی هم دارد باید به 
ســمت دانشــگاه ها روی بیــاورد، پیشــنهاد مــا این 
اســت که قرارگاه آب و محیط زیســت با اختیارات 
و  شــود  تشــکیل  علمــی  رویکــرد  بــا  و  فراقــوه ای 
تصمیمات آن ضمانت اجرایی نیز داشــته باشــد. 
البتــه ما در اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان 
در حــال تشــکیل قــرارگاه در ســطح دانشــجویی و 
اســتادی هســتیم. آقاجــان اکنــون نیاز بــه آمایش 
ســرزمین فراقــوه ای بــرای عــدم ایجــاد تعــارض 
منافع و بــا محوریت آب در هر حوزه ای احســاس 
می شــود تا بــر مبنای پتانســیل آبی هــر منطقه ای 
برنامه های مربوط به توســعه صنعت و کشاورزی 
ارائه و اجرا شــود.بحران آب و خشکسالی و کمبود 
منابــع آبــی هــر چنــد یــک مشــکل جهانی اســت 
ولــی نمی توان امنیت غذایی کشــور را نیز به خطر 
انداخــت، لــذا بایــد مســأله امنیــت آب و امنیــت 
غــذا همزمــان مدنظــر مدیران کشــور قــرار گیرد و 
در ایــن میــان نیاز به تحول در کشــاورزی ســنتی و 
ورود دانش بنیان به مســأله تولیــد با ایجاد تحول 
و نوآوری در روش ها و فرآوری محصولات سالم با 

کمترین مقدار آب مصرفی است.

*  سال گذشته و پیش از انتخابات 
همیــن  در  جمهــوری،  ریاســت 
تریبــون گفتیم که ریشــه بســیاری 
از چالش هــا و ناکامی هــای کنونــی 
کشــور، ســاده انگاری و عــدم درک 
پیچیدگی های ذاتی امر حکمرانی 
اســت. عدم درکی که موجب شده 
تــا در نتیجــه چالش هــای پیچیده 
دهه 90، شاهد کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
بــه نظــام جمهــوری اســامی باشــیم. تحقــق حکمرانی 
عادلانــه، به عنوان غایت نظام اســامی در گرو عقانیت 
در حکمرانــی اســت. عقانیت یعنی توجه به ســه مؤلفه 
حیاتــی : حکمرانی عالمانه، صادقانه و شــجاعانه.     یکی 
از گرفتاری های ما در چهار دهه گذشته، خلأ نظریه پردازی 
کاربردی برای اداره کشــور براساس مبانی دینی، ادعاها و 
اهداف کان جمهوری اســامی بوده است. در نتیجه این 
خــلأ، برخــی برنامه ریزی هــا و سیاســتگذاری ها در هنگام 
اجــرا بــه ضد خــود تبدیل شــده و اهــداف اولیــه را نقض 
می کننــد. بــه عبارت دیگر، مــا گاهی غریزی و بــدون ایده 
حرکــت کرده ایــم و یا فراوان متکی به دســتورالعمل های 
غربی بوده ایم! فی المثل بارها از همین تریبون گفته  شده 
کــه آقــای رئیس جمهــور! آقای وزیــر آمــوزش و پرورش! 
آقایان شورایعالی انقاب فرهنگی! توسعه مدارس پولی، 
نقض آشکار عدالت اجتماعی و یک بی عدالتی ساختاری  
است. فروختن آینده به پولدارها، به واسطه تغییر بنیادین 
در اکوسیستم آموزش، تحقیر طبقه مستضعف است. آیا 
کسی در آن ساختمان وزارت آموزش و پرورش به اصاح 
ایــن رویــه غلط فکــر می  کند؟ آیــا وزیر محتــرم آموزش و 
پــرورش اصاً بضاعت و ایده مناســب برای چنین تغییر 

بنیادینی را دارد؟
تئوریــک،  خــلأ  در  اقــدام  مصادیــق  از  دیگــر  یکــی   *
خصوصی ســازی بانک هــا در دولت مدعــی عدالت بود. 
البتــه بانک هــای خصوصی دنبالــه زنجیره  معیــوب و پر 
از اشــکال بانکــداری در کشــور هســتند که عــوارض آن در 
بانک های دولتی نیز مشاهده می شود! آقای وزیر اقتصاد! 
والله مــا این همــه بانــک لازم نداریم. ضرورتی نــدارد در 
این جنگ اقتصادی با پشــتوانه بانک مرکزی، بانک های 
خصوصی هر کار غلطی دل شــان خواست بکنند، اطراف 
تهران کاخ بســازند، نقدینگی و تورم را افزایش بدهند و با 
رفــت و آمد دولت هــا پابرجا بمانند. ایــده وزارت اقتصاد 

برای تحول در نظام بانکی کشور چیست؟

از مســائل کنونــی کشــور  *  یکــی 
شوراســازی هایی اســت که با هدف 
تفویــض اختیارات رهبــری و بعضاً 
بــا هدف تجمیع تجارب و اســتفاده 
ســاختارمند از نخبگان بوده  اســت. 
ایــن امــر موجب شــده  اســت که به 
جای اراده فــرد، اراده عقل جمعی 
بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شوراهای ناکارآمد 
مواجهیم که هیچ کس هیچ مسئولیتی را در قبال آنها قبول 
نمی کند. نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیت ها 
را، حوالــه به نظر شــورا می دهند و مســئولیت خــود را قبول 
نمی کنند. از طرفی برخاف اصول قانون اساســی، که فقط 
یک مجلس قانونگــذاری در آن وجــود دارد، امروز با تعدد 
مجالــس قانونگذاری مواجهیم کــه رفته رفته یک مجلس 

لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است.
*   مســأله دیگری که متأســفانه در وضعیت فعلی کشــور 
شــاهد آن هستیم یتیم ماندن قانون اساســی است؛ به این 
معنــا که در بعضی موارد، یا به قانون اساســی عمل نشــده 
 است؛ مثل حق مسکن یا حق اعتراض. یا صراحتاً برخاف 
قانــون اساســی اقدام شــده؛ مثــاً علی رغم همــه تأکیدات 
قانــون اساســی بر آمــوزش و بهداشــت رایگان و دسترســی 
عادلانه به امکانات آموزشــی، عماً حرکت سیاســت ها به 
سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است. یا مثال 
دیگــر در همین مــورد، باتوجه بــه نزدیکی روز قــدس، این 
اســت که مطابق با اصل 11 قانون اساســی دولت جمهوری 
اســامی باید کوشــش کند تا وحــدت سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی جهان اسام را تحقق بخشد؛ امری که عماً در بین 
نهادهای مختلف مســئول، از جمله دولت و صدا و ســیما، 

مغفول مانده.
*    یــک مســأله قابــل توجــه مســأله نظــارت کان در بین 
دســتگاه های کشــور اســت. در رابطه با این موضوع دو نکته 
اصلی وجود دارد. اولین نکته آن است که به طور کلی برای 
ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید احساس کنند که تحت 
نظارتنــد. درحال حاضر درمورد دســتگاه هایی نظیر دولت 
و مجلس، مرجع نظارت و حساب کشــی مشــخص اســت. 
ولیکن در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، 
صــدا و ســیما و نهادهای فرهنگی و اقتصــادی ذیل رهبری 
که رهبری صرفاً انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، 
چنین مرجعی وجود ندارد و کســی نمی تواند از این نهادها 
بازخواســت کند و رؤسای این نهادها با اتکا به حکمی که از 
رهبری گرفته اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی 
به مردم می دانند. به نظر می رسد که باید ساز و کاری تعبیه 
شــود که این نهادها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه ها 
وجود دارد،  توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو 

بیرون بیایند.
*    در جمع بندی مسائل این  طور به  نظر می رسد که اوضاع 
فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به سر می برد. 
ایــن اتفــاق از یک جهت ناشــی از ضعیف شــدن نیروهای 
سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختارهای 
رسمی کشور در کنار قدرت گرفتن نهادهای امنیتی است و از 
جهت دیگر نتیجه اجرا نشدن بخش هایی از قانون اساسی 
یــا عمل برخــاف قانون اساســی و بی توجهی دســتگاه ها و 
ساختارها به وظایف خودشان مطابق با اصول قانون اساسی 
است. این وضعیت هرج و مرج، عرصه  نقش آفرینی اشباح 
قدرتمندی شــده اســت که کســی آنها را به چشم نمی بیند 

ولی اثرگذاری آنها برای مردم محرز است. 

غایت نظام اسلامی؛  حکمرانی عادلانهراه حل، تغییر نرم افزار اداره کشور است
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